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 از حساسیت‌های اقوام 
تا پختگی در نمایش لهجه

تلویزیون  در  بازیگران  صحبت‌کردن  لهجه‌  با‌  ماجرای 
فــراز‌و‌فــرودهــای عجیبی در چند دهــه گذشته داشته 
بــه‌ویــژه  ــار نمایشی و  ثـ آ آنــجــایــی وارد  از  اســـت. لهجه 
سریال‌های تلویزیونی شد که سازندگان سیما تصمیم 
گرفتند تمرکز خود را از پایتخت بردارند و در تولیدات 
خـــود نــشــان دهــنــد شــهــرهــا و اســتــان‌هــای مختلف را 
می‌بینند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که همه اقشار 
مردم تلویزیون تماشا کردند، توقعات هم از این رسانه 
افزایش یافت. شهرستانی‌ها دوست داشتند بازتابی 
از زندگی خود را در تلویزیون ببینند ولی تا سال‌ها این 

مهم محقق نشد.
ــاه بـــرای نــشــان‌دادن   در ســال‌هــای ابــتــدایــی انــقــاب گ
شخصیتی روستایی از لهجه استفاده می‌شد که این 
رویه به‌سرعت حساسیت‌هایی را ایجاد کرد. دلخوری 
بازیگران تمامی نداشت  از لهجه برخی  شهرستانی‌ها 
و بارها در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی لهجه یک 
بازیگر کار دست فیلم‌ساز داد.  تلویزیون نوپای پس 
از انقلاب تــاب تحمل چنین هجمه‌هایی را نداشت و 
به‌همین دلیل بسیاری از فیلمسازان تصمیم گرفتند 
قید لهجه را در تولیدات خود بزنند. نگرانی آنها ابدا از 
بد‌ ادا‌کــردن لهجه نبود چرا که هر طــوری لهجه‌ها بیان 
می‌شد باز هم گروهی از اقــوام تصور می‌کردند گویش 
ــازار داغ  آنــهــا مـــورد تمسخر قـــرار گرفته اســـت. شــایــد بـ
جوک‌های قومیتی در آنزمان چنین باوری را در ذهن آنها 
جای مــی‌داد. به‌هر‌ترتیب این حساسیت‌ها نتیجه‌ای 

جز حذف لهجه‌ها نداشت. 
بــه‌عــنــوان‌مــثــال در ســریــال - یک‌مشت پــر عــقــاب - 
لهجه آذری سرگروهبانی که علیرضا خمسه نقش او 
را برعهده داشــت حذف شد. کمی بعد در سریال ما 
فرشته نیستیم که قرار بود محمود جعفری، فاطمه 
گـــودرزی و علی صــادقــی بــه لهجه لــری حــرف بزنند، با 
وجــودی که این بازیگران قــادر بودند این لهجه را به 
بهترین شکل ادا کنند، تصمیم گرفته شد لهجه‌ای 
در کار نباشد‌؛ البته همه اینها ملاحظه‌ای بود تا خاطر 
در  البته  نــشــود.   مکدر  استان‌ها  آن  بومی  مخاطب 
سریال‌های  در  عبدی  اکبر  آذری  لهجه  بین  همین 
خاله‌خانم و هتل پــیــاده‌رو مــوردتــوجــه بسیاری قــرار 
گرفت، طوری که اگر حساسیت‌هایی هم ایجاد شده 
بود  اینجا  شــد.  محو  مخاطبان  استقبال  میان  بــود 
دادنــد‌  اقبال نشان  ترکی  به لهجه  ترک‌ها  نه‌تنها  که 
ــوام هــم از ایــن لهجه لــذت می‌بردند،  بلکه دیــگــر اقـ
بازیگران  نقش  باورپذیرترشدن  باعث  که  لهجه‌ای 
و نمک کــار هنرمندان مــی‌شــد.  امــا امـــروز باگذشت 
چند دهه به‌ندرت شاهد چنین حاسیست‌هایی به 

لهجه‌داشتن یک بازیگر هستیم. 
در سریال کلانتری 11 لهجه کرمانی نه‌تنها اهالی استان 
ــه‌وجــد هم  ــی‌آزارد بلکه آنــهــا را ب ــمـ پــهــنــاور کــرمــان را نـ
مــی‌آورد. مازندرانی‌ها دیگر مانند سریال پایتخت یک 
از رویــارویــی با لهجه خــود در تلویزیون گلایه ندارند و 
زاگرس‌نشینان نه‌تنها از لهجه کردی در نون‌خ شکایتی 
نمی‌کنند بلکه آن را نشانه توجه به شهرهای کرد‌نشین 
می‌دانند.  تولیدات نمایشی جدید جایی برای لهجه‌های 
ــن‌درآوردی و تقلید ضعیف لهجه‌ای محلی ندارند و  مـ
به‌قدری درست بیان می‌شوند که صاحبان این لهجه‌ها 
را سر ذوق می‌آورد. البته به‌نظر می‌رسد تغییری اساسی 
خ داده باور مخاطبان بوده است،  که در طول چند دهه ر
مخاطبانی که اطمینان دارند کسی قصد تمسخر آنها را 
نــدارد و اگر بازیگری با لهجه‌ای محلی صحبت می‌کند، 
به‌معنای نوعی بها‌دادن تلویزیون به افرادی است که 
با این لهجه صحبت می‌کنند؛ این مساله نشان از بلوغ 

تلویزیون در نمایش آواهای بومی سراسر ایران دارد.  
امروز در برخی از سریال ها مانند سریال کلانتری 11 تنها 
از وجود یک لهجه خبری نیست. لهجه کرمانی، شیرازی، 
قزوینی و لری به شکلی این مجموعه نمایشی را رنگارنگ 
ساخته است.  اگر در سریال نون خ یا سریال پایتخت تنها 
با لهجه کردی یا مازندرانی روبه‌رو بودیم ، امروز در یک 
مجموعه نمایشی شاهد لهجه‌‌های گوناگونی هستیم. 
بدون تردید وجود این لهجه ها  حس همذات‌پنداری 
برای مخاطبان صاحب آن لهجه ایجاد می‌کند  طوری که 

این سریال را از آن خود می‌دانند. 
در گذشته گاه لهجه ای که در رسانه ملی از کردی یا لری 
تقلید می شد به قدری ضعیف بود که  برخی مخاطبان، 
آن را لهجه تلویزیونی می‌دانستند. لهجه ای که با گویش 
مردمان هیچ شهر و استانی همخوانی نداشت و قومی 
نبود که آن لهجه را از آن خود بداند. اما حالا این رویه 
تا حد قابل توجهی ترمیم یافته است. ژختگی در تقلید 
لهجه‌ها دیــگــر  بــه ســریــال هــای شــاخــص  و بــازیــگــران 
توانمند محدود نمی شود. این روزهــا در آثار نمایشی 
شــاهــد هستیم بــســیــاری از بــازیــگــران تــوانــایــی تقلید 
صحیح لهجه اقوام مختلف کشورمان را دارند و به نظر 
مــی‌رســد  همه عوامل دســت به دســت هم داده‌انـــد تا 
لهجه‌های شیرین اقوام ایرانی تا این حد پخته و قابل 

باور در سریال‌های سیما  به گوش بنشیند.
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ــرای  ــــی بـ ــارای ــ نــــام جـــــواد ق
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از مــخــاطــبــان  بـــســـیـــاری 
بی‌واسطه  ــان،  ــی‌زب ــارس ف
تداعی‌گر »ایرانگرد« است؛ 
گزارشگری  و  مستندساز 
کــه بــا نــگــاهــی مــتــفــاوت و 
انـــســـانـــی، ســـال‌هـــاســـت 
پنهان  زیبایی‌های  و  آداب  فرهنگ،  جغرافیای 
ــران را بــه تصویر مــی‌کــشــد. قــارایــی ایــن روزهــا   ایـ
ــدای  ــ بـــه‌عـــنـــوان چــــهــــره‌ای تـــلـــویـــزیـــونـــی و ص
ایــران،  مستندسازی  جــوان  نسل  جست‌وجوگر 
بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفته است. آنچه 
او را از بسیاری همتایانش متمایز می‌کند، نه صرفا 
ــه درکـــــــی عـــمـــیـــق از  ــ ، کـ ــای پــــرشــــمــــار ــرهــ ــ ــف ســ
گــون و روایــتــی صــادقــانــه از  زیــســت‌بــوم‌هــای گــونــا
مردمان این سرزمین است. در نشستی صمیمانه 
ــا روایــتــی  در دفــتــر روزنـــامـــه جـــام‌جـــم، قـــارایـــی ب
تأمل‌برانگیز از مسیر تحول حرفه‌ای خود گفت؛ از 
تا  تلویزیون  در  مستندسازی‌اش  نقطه‌شروع 
کــنــون بــه یــکــی از مــانــدگــارتــریــن  ــری کــه ا خــلــق اثـ

مجموعه‌های مستند ایران بدل شده است.

   یک زبان مشترک انسانی
قارایی با نگاهی به ریشه‌های شکل‌گیری ایرانگرد 
چنین بیان کرد: حقیقتا ورود من به عرصه مستند 
تلویزیونی، مدیون همکاری با زنده‌یاد اینانلو بود؛ 
آنجا بود که فهمیدم مستند چیزی فراتر از تصویر 
متحرک است. در آن مقطع، با تکیه بر تحصیلات 
کــادمــیــکــم در ســیــنــمــا، دوره‌هــــــای تخصصی  آ
از همه، تجربیات زیسته‌ام  فیلمسازی و مهم‌تر 

ایــرانــگــردی میدانی،  از ســال‌هــا 
ایده‌ »مستند ایرانگردی« را طرح 
کردم. ایــده‌ای که در آن، راوی نه 
یــک نــاظــر بــیــرونــی، کــه بخشی از 
روایت است. خوشبختانه همان 
فصل اول، ایــرانــگــرد بــدون هیچ 
غوغاسالاری توانست با مخاطب 
البته  و  صمیمانه  ارتباطی  خــود 
کند. از فصل  گــاه بــرقــرار  نــاخــودآ
کردیم  اول تا ششم، هربار تلاش 
، پژوهش را عمیق‌تر  فرم را پخته‌تر
کــنــیــم.  و نـــگـــاه را بــی‌پــیــرایــه‌تــر 
در  مخاطبان  بی‌سابقه  افــزایــش 

فصل‌های میانی تا ششم، نه به خاطر جنجال، 
که نتیجه‌ وفــاداری به یک زبــان مشترک انسانی 
بود؛ زبانی که مرز بین مستندساز و سوژه را کمرنگ 
به‌نام  مــجــمــوعــه‌ای   ، مستندساز ــن  ای  مــی‌کــنــد. 
ک ایرانی« را هم در روبیکا تهیه و تولید کرده.  »خورا
او دربــاره رسیدن به این نقطه از مسیر حرفه‌ای 
گــفــت: مــاجــرا از یــک تجربه ســـاده آشپزی  ــود  خ
شروع شد. برای نخستین‌بار غذایی را در یکی از 
کردم و آن قسمت  قسمت‌های ایرانگرد درست 
با بــازخــوردهــای بسیار خــوب مــردم مواجه شد؛ 
کنش‌ها  گفتند و این وا همه از جذابیت آن غذا 
ک ایرانی برد. البته این  من را به سمت تولید خورا
باعث نشده که بخواهم ایرانگرد را هم به سمت 
سوژه‌های تخصصی مثل زبان، لباس، عروسک، 
کــشــاورزی و ... بــبــرم. در ایــرانــگــرد معتقدیم در 
کنار معرفی  که هستیم در  هر نقطه‌ای از روایــت 
ک‌های محلی  منطقه، المان‌ها و زیست‌بوم، خورا
هر منطقه را که مختص همان‌جاست و بسیاری 
از مردم ایران اصلا نمی‌شناسند نیز معرفی کنیم، 
که با آوردن مجموعه‌ای از اطلاعات می‌توان  چرا

خود  جمع  در  را  مخاطبان  از  متفاوتی  طیف 
داشته باشیم.

از یک دوره به بعد، در برنامه ایرانگرد نکاتی مطرح 
می‌شود که به‌ گفته برخی مخاطبان و منتقدان، 
بازتاب‌دهنده مواضع سیاسی قارایی است. او با 
که ترجیح می‌دهد  ذکر این نکته 
ایــــن مـــواضـــع را »مـــلـــی« بــنــامــد 
ــه داد: یک  ــ نـــه »ســیــاســی« ادامـ
واقعیت‌ها  بــه  فقط  مستندساز 
و حــقــایــق اســتــنــاد مــی‌کــنــد؛ ایــن 
واقــع‌گــرایــی چنان در مــن پررنگ 
ــل رمـــان و فیلم‌های  کــه اه ــت  اس
هم  شــغــلــم  در  و  نیستم  تخیلی 
ــر واقــعــیــت‌هــای  هـــمـــواره متکی ب

ایران، هویت و تاریخ بوده‌ام.

   نمی‌توانم نظاره‌گر باشم
قارایی با حسرت و نگرانی عنوان 
که ما ایرانی‌ها 10هــزار  کــرد: من نمی‌توانم ببینم 
سال زحمت کشیده‌ایم و حالا غاصبان و قاتلان 
کمر به نــابــودی ایــن مــرز و بــوم برداشته  جهانی 
 بــاشــنــد. دقـــت کــنــیــد کـــه 10هـــــزار ســـال مــعــادل 
صد نسل ایرانی است که در این سرزمین رنج برده 
عرب‌های  تمام  درحالی‌که  آفــریــده‌انــد،  تمدن  و 
که  هستند  نسل  یک  تنها  خلیج‌فارس   حاشیه 
70 سال از عمرشان می‌گذرد. کل اروپا، به‌جز تمدن 
یونان و روم باستان نیز شاید تنها 10 یا 15 نسل 
قدمت داشته باشد. در چنین شرایطی، خود را 
ناتوان از سکوت در برابر بمباران کشور یا دعوت 

هرگز  کــه  می‌بینم  پهلوی  رضــا  همچون  فـــردی 
در ایــران زندگی نکرده، مردم آن را نمی‌شناسد، 
ــدارد و مــردم را به  دلــســوزی‌ای بــرای ایــن کشور ن
فرامی‌خواند.  دولتی  کن  اما و  خیابان‌ها  تصرف 
چگونه می‌توانم سکوت کنم و ببینم تمدن 10هزار 

ساله من در حال نابودی است؟
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های سخنان این 
، دفاع آشکار از ساخت بمب‌اتم است.  مستندساز
که  گفت: برخی طعنه می‌زنند  قارایی دراین‌باره 
مگر تو طبیعت‌دوست و ایرانگرد نیستی؟ اتفاقا 
چون من عاشق طبیعت، تمدن و تاریخ هستم 
جنگ‌های  در  بسازیم.  اتــم  بمب  باید  می‌گویم 
محیط‌زیست،  طبیعت،  از  بــزرگــی  بخش   ، اخــیــر
بناهای تاریخی و هویت ملی ایــران آسیب دیده 
گر بازدارندگی وجود داشت، این آسیب‌ها  است؛ ا
رخ نمی‌داد. بمب اتم برای استفاده نیست، برای 
بازدارندگی است. او به توهین دونالد ترامپ به 
مردم ایران اشاره می‌کند و می‌پرسد که در کجای 
تاریخ، یک رئیس‌جمهور به ملتی با 10هــزار سال 
که  کشوری  کــرده؛ آن‌هم از  تمدن چنین اهانتی 
سال‌ها  آن  بیشتر  و  دارد  قدمت  ــال  ۲۵۰سـ تنها 
ــت. ایــن  را هــم صـــرف چــپــاول و تــجــاوز شـــده اسـ
ایرانگرد، در ادامه صراحتا گفت: روز پنجم جنگ 
12 روزه با اسرائیل، تنها کسی بودم که روی آنتن 
بــرای  از رهــبــری وقــت خواستم  زنـــده تلویزیون 
که این  حفظ ایــران بمب اتــم ساخته شــود، چرا
درخواست را از سر عشق به ایران، طبیعت و مردم 

می‌دانم.
وی منشأ نگرش خود درباره ساخت بمب اتم را 

مطالعات گسترده و دهه‌ها تجربه زیسته معرفی 
کــه انجام  می‌کند: بــا مطالعه و ایــرانــگــردی‌ای 
دادم، ۴۸ سال از عمرم را طوری زندگی کرده‌ام 
انــگــار ۴۸۰هــــزار ســال تجربه دارم. تحلیل  کــه 
کــردم و  سیاستمداران بــزرگ جهان را دنــبــال 

ــادی در  ــردم ع م نمی‌توانم مانند 
کسی و اتوبوس بیندیشم. هدفم  تا
از ساخت ایرانگرد در این 20 سال، 
زیبایی‌های  نــشــان‌دادن  نه‌فقط 
که معرفی »هویت  ظاهری ایــران، 
ملی« به مردم کشورم بوده است. 
عشق  مقدمه  شناخت،  معتقدم 
است و عشق، انگیزه جــان‌دادن و 
تلاش کردن است. کسانی که برای 
ایران شهید شدند، از هر قشری که 
بــودنــد، به‌دلیل شناخت و عشق 
ــود را  ــان خـ ــران جـ ــ ــه بـــه ایـ ــان ــاه گ آ

ک کردند. تقدیم این خا

   ایران، مادر تمدن جهان
ــرآورد بــرخــی نــگــاه‌هــا بــه جنگی که  ــ ــارایــی در ب ق
در جــریــان اســت و تشویق عـــده‌ای در هنگام 
آسیب به دستاوردهای ملی با این تفکر که این 
جمهوری اسلامی است که خسارت دیده، مثال 
ــادی، دانشجویان،  مــی‌زنــد: »پــل کــرج، مــردم ع
 ، ، دانشگاه شریف و خواجه‌نصیر انستیتوپاستور
که ایران  کید می‌کند  همه ایــران هستند.« او تأ
جهان  تمدن‌ساز  کشور  کهن‌ترین  و  نخستین 
است و تمام دانشگاه‌های جهان مدیون ایران 

هستند. درست همان‌گونه که ما آمریکا را به‌عنوان 
یک ابرقدرت نظامی می‌پذیریم، دیگران نیز باید 
ایران را به‌عنوان متمدن‌ترین و دیرینه‌ترین کشور 
جهان به رسمیت بشناسند و احترام بگذارند. 
گاهی تاریخی  تهیه‌کننده مستند ایرانگرد به ناآ
ــرد و گــفــت: بــســیــاری حتی  بــرخــی افـــراد اشـــاره ک
نمی‌دانند.  را  خــود  کشور  اخیر  صدساله  تاریخ 
برخی شعار »این آخرین نبرده ...« سر می‌دهند، 
درحالی‌که نمی‌دانند محمدرضا پهلوی توسط 
دوست  آنها  با  که  اروپایی‌هایی  و  آمریکا  همان 
بود، از درمان در بیمارستان‌های‌شان محروم و 
که شعارهای تفرقه‌افکن  کشته شد. او کسانی را 
سر می‌دهند و خواستار بازگشت پهلوی هستند، 
که  به بی‌اطلاعی از این حقیقت معرفی می‌کند 
»رضــا پهلوی دســت دوســتــی بــه قــاتــان پــدرش 
داده است.« قارایی با افتخار این‌گونه بیان کرد: 
در تاریخ ۴۸ساله صداوسیما، هیچ فیلمسازی 
ــبــوده.۲۰ ســال از تریبون  ــدازه مــن منتقد ن بــه انـ
ایجادشده در جهت بیان نواقص و مدیریت‌های 
ضعیف استفاده کردم، اما این انتقاد را همچون 
که نه  رفتار یک پدر نسبت به فرزندش می‌بینم 
از روی دشمنی، بلکه از روی عشق است. امروز 
که دشمن بیرونی قصد حمله دارد، موضع  هم 
»تعادل« را برمی‌گزینم و از هر نوع تندرویی که به 
هر شکلی حمله می‌کند فاصله می‌گیرم. به تعالیم 
کــه بــر تــعــادل اســتــوارنــد استناد  ــرآن و طبیعت  ق
می‌کنم و می‌گویم انسان باید هم خوبی‌ها و هم 
بدی‌های هر نظامی را ببیند و بگوید؛ وظیفه ما 
این مستندساز  گاهی‌رسانی به جامعه اســت.  آ
کــرد: پیش از آغــاز اعتراضات دی‌مــاه، در  کید  تأ
ــود با  ــرام خــ گ ــا ــنــســت صــفــحــه ای
۹۰۰هــزار دنبال‌کننده، اعتراض 
را حق مردم دانستم.  او قانون 
ــران را حــامــی حق  ــ اســـاســـی ایـ
معرفی  مسالمت‌آمیز  اعتراض 
می‌کند، وی می‌گوید: پیشنهاد 
، مکان  که در هر شهر می‌دهم 
اســتــادیــوم(  )مانند  مشخصی 
بــرای اعتراض تعیین و تریبون 
و دوربین گذاشته شود و دولت 
تأمین  را  معترضان  امنیت  نیز 
ــر چــنــیــن ســـازوکـــاری  ــ گ کـــنـــد. ا
وجــود داشــت، اوضــاع به شکل 
که  دیگری رقم می‌خورد. اما هشدارم این است 
مــردم ایـــران عــاوه بــر حــق اعــتــراض، باید تاریخ 
گر  ا نیز بشناسند.  را  و جغرافیای سیاسی خــود 
شــود،  ــارج  خـ مسالمت‌آمیز  مسیر  از  اعــتــراض 
دشمنان - که تنها آمریکا و اسرائیل نیستند، بلکه 
تجزیه‌طلبان بی‌تاریخ و بی‌تمدن نیز در اطراف 
ایران کمین کرده‌اند - از آن سوءاستفاده خواهند 
که دشمنان به قــدرت،  کــرد. باید دقــت داشــت 
گر  هژمونی و جایگاه ایران حسادت می‌ورزند و ا
کشور خود را  کنند،  ایرانیان در زمین آنها بــازی 

نابود خواهند کرد.

ین کشور جهانم من مستند‌ساز متمدن‌تر
کنش‌برانگیزش می‌گوید جواد قارایی در نشستی صمیمانه از تجربه 20ساله مستندسازی، نگاه تمدنی خود و مواضع وا

گی‌های  کارگردان »مرزداران« با اشاره به ویژ
این مجموعه مستند که از تلویزیون‌ پخش 
کــه در ایـــن مستندها به  کـــرد  شـــد، بــیــان 
کشور در زمان  ایستادگی مــردم مرزنشین 

جنگ رمضان پرداخته است.
کــارگــردان ایــران مجموعه  سجاد بلوکات، 
ــاره شــرایــط تولید  کــوتــاه، دربـ مستندهای 
ــرد: مـــــرزداران  ــ ک و ســخــتــی‌هــای آن بــیــان 
بازتاب‌دهنده حال و هوای مردم مرزنشین 
کشور در شرایط جنگ اســت و در  جنوب 
ــان جنگ هــم ساخته شــد. البته مــا در  زم

این مستند به‌دنبال نشان دادن صحنه‌های اصابت مستقیم 
آنها را در  گر هم صحنه‌های این‌چنینی داشتیم،  نبودیم و ا
که حال و هوای مردم مرزنشین در ایام  گذاشتیم؛ چرا آرشیو 

جنگ برای ما بسیار جذاب‌تر بود.
وی با اشــاره به مشاهداتش در ایام جنگ توضیح داد: ما در 
، به ۱۲ شهر سفر کردیم که خروجی آن در ۹ قسمت  طول ۱۲ روز
تصویر شد. ابتدا به برخی شهرها که می‌رسیدیم تصور می‌شد 

که شاید مردم‌شان با ما صحبت نکنند و 
چون من بومی آن منطقه نیستم، همکاری 
نکنند اما چنین نبود و برعکس همکاری 
ــرفــت. از ایـــن حــیــث فکر  خــوبــی صـــورت گ
کشور  کــار  که این‌قدر پــای  می‌کنم مردمی 

هستند، باید دیده شوند.
بــلــوکــات بــا اشـــاره بــه بــرخــی از ســوژه‌هــا در 
مستند، عنوان کرد: هنگامی که به چابهار 
رفــتــیــم، بــا یکی از گــشــت‌زن‌هــای دریــایــی 
کــه بــه او بسیجی دریــایــی  ــه‌رو شــدیــم  ــ رو‌ب
که  بــود و جالب اســت  او بلوچ  می‌گفتند. 
۴۰ روز تمام با هزینه شخصی خود، برای لنج‌هایی که در دریا 
که ســاده هم بود و  متوقف شده بودند ناهار می‌برد. غذایی 
شاید گاهی نان و پنیر می‌شد اما آن فرد خودش به این فکر بود 

که این آب و غذا را تامین کند.
مستند مرزداران با محوریت روایت فعالیت مرزداران کشور در 
جهت تأمین نظم و امنیت در مرزها از شبکه دو سیما و نسیم 

پخش شد.

مجموعه تلویزیونی »پرستاران« هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه 
سلامت به نمایش درمی‌آید. فاطمه گودرزی و عاطفه رضوی 
در نقش سوپروایزر و لیندا کیانی، الناز حبیبی و فریبا نادری در 

، پنج بازیگر اصلی سریال هستند. نقش پرستار
این سریال تلخ و شیرینی‌های حرفه پرستاری و دیگر فعالان 
کادر درمانی را نمایش می‌دهد. این مجموعه تلویزیونی، زندگی 
که در یک اورژانــس فعالیت  چند پرستار را نمایش می‌دهد 
می‌کنند و البته فقط به زندگی حرفه‌ای آنها نمی‌پردازد بلکه 
داستان‌هایی از زندگی شخصی این پرستاران و تعاملات‌شان 

آنها با کادر درمانی را نیز به نمایش می‌گذارد.
امــیــن زنــدگــانــی، مــهــدی صــبــایــی، ســیــاوش خــیــرابــی، صفا 
آقاجانی، مریم یوسف، رضا توکلی، محمد عمرانی، اشکان 
شهابی،  شهنام  بــاقــری،  ایــمــان  نکیسا،  نسرین  اشــتــیــاق، 
شهرام قائدی و زنده‌یاد شهرام عبدلی از دیگر بازیگران این 

مجموعه تلویزیونی هستند.
و  هاشمی  داوود  تهیه‌کنندگی  بــه  ســریــال  ایــن  نخست  فــاز 
کارگردانی علیرضا افخمی و محمودرضا تخشید  نویسندگی و 
در ۲۵ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای با مشارکت وزارت بهداشت،‌ درمان 
و آموزش پزشکی در گروه فیلم و سریال شبکه یک تولید شده 
است.سریال پرستاران هر روز حوالی ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه 
سلامت سیما پخش می‌شود. تکرار این سریال روز بعد ساعت 

۲۴ روی آنتن می‌رود.
با توجه به استقبال مخاطبان از روایت واقع‌گرایانه دغدغه‌های 
کادر درمان، امید می‌رود فازهای بعدی این سریال نیز با قوت 
بیشتری به مسائل فرسودگی شغلی، کمبود نیرو و قدردانی از 
زحمات پرستاران بپردازد و نقش بی‌بدیل آنان را در جامعه 

برجسته‌تر سازد.

 روایت »مرزداران« از ایستادگیپخش سریال »پرستاران« با بازی فاطمه گودرزی 
سیما

فقط یک گزینه معقول وجود دارد
قارایی با قاطعیت اعلام کرد: اسرائیل یک کشور جعلی 
و غاصب است که با کشتار زنان و کودکان، سرزمینی به 
وسعت شاید یک استان کوچک ایران )مانند همدان( 
کرده است. در مقابل، ایران با وسعتی 50برابر  را اشغال 
از  انبوهی  و  جمعیت  ۹۰میلیون  اســرائــیــل،  و  فلسطین 

قدرت و منابع، تنها گزینه معقول برای هژمونی در غرب 
گــروه و مسلکی نیستم،  آسیاست. خواهان محو هیچ 
کید می‌کنم: »اینجا یا جای ماست یا جای آنها؛ و  اما تأ
قطعا، اینجا جای امپراتوری ایــران اســت.« از نیروهای 
مسلح ایران به خاطر ایستادگی‌شان کار تشکر می‌کنم. 
با  ملتی  آسیا،  جنوب‌غربی  در  بداند  جهان  امــیــدوارم 
زندگی  و تمدن‌ساز  10هـــزار ســال تمدن، صلح‌دوست 

کید کرد: مسئولیت معرفی این هویت عظیم  می‌کند. او تأ
بر دوش مسئولان فرهنگی و تبلیغاتی است و مردم عادی 
گاه  گر نخبگان جهانی آ را در این کم‌کاری مقصر نمی‌دانم. ا
از جایگاه واقعی ایران در تاریخ، علم، همنوع‌دوستی و 
گام‌هایی مؤثر برای تصحیح  گاه شوند، شاید  جغرافیا آ

نگاه مغرضانه ابرقدرت‌های مزدور برداشته شود.
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